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  چکیده
معیارهاي ثبوتی و اثبـاتی حجیـت در سـطح    شناسی علوم انسانی (اسلامی)، مسأله  ترین مسائل معرفت از مهم
اي  هاي علوم انسانی، به دو دسته توصـیفی و توصـیه   ویژه ساختار و فرایند توجیه آنها است. گزاره ها به گزاره
هاي توصیفی، در مطابقت  نمایی گزاره شوند. پژوهش حاضر نشان داده است: در سطح ثبوتی، واقع می  تقسیم
اي (ازجمله اعتباریات)، متفاوت است؛ زیـرا   هاي توصیه نمایی گزاره ر است؛ اما واقعها با واقع و نفس الام آن

متغیراند؛  ی،اجتماع یزندگ یتکامل ریبه تبع س بوده وبشر  یطیو عوامل مح یاتیح اجاتیتابع احت اعتباریات،
 يهـا  اعتبـار گـزاره   معتقدنـد  زیـرا  انـد،  شـده  تینسـب  قائـل بـه  حوزه،  نیدر ا نمایی ناواقع رشیپذ با یبرخ لذا

هـاي اعتبـاري نیـز     ؛ در حـالی کـه گـزاره   وابسته به خواست و قرارداد جامعـه اسـت   اعتباري در علوم انسانی،
هـاي   معیار اثباتی حجیت گـزاره همچنین الامر هر چیزي به حسب خودش است.  داراي نفس الامراند و نفس

کوشـد بـا    تناء (مبناگرایی) است. پـژوهش حاضـر مـی   علوم انسانی و شیوه توجیه آنها عمدتاً بر مدار نظریه اب
هـاي   گیري از برخی آیات قرآن کریم، مسأله معیار صدق و ساختار توجیه انواع گـزاره  روش عقلی و با بهره

  علوم انسانی را نشان دهد.
  

  علوم انسانی (اسلامی)، حجیت، صدق، توجیه، مطابقت، مبناگرایی. ها: کلید واژه
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  مقدمه
در » معرفـت «شناسـی مطلـق بـه مقولـه      شناسی گاه مطلق است و گاه مضاف. معرفـت  معرفت

شناسـی مضـاف، بـه     انسان، توجیه آن و دیگر مسائل مربوط به آن معطوف است؛ اما معرفت
شناسـی   قسم خاصی از معرفت، توجیه آن و دیگر مسائل مربوط بـه آن توجـه دارد. معرفـت   

تـرین   آیـد و یکـی از مهـم    شناسی مضاف به شمار مـی  تعلوم (هرگونه علمی)، قسمی معرف
شناسـی علـوم انسـانی     اقسام علوم، علوم انسانی هستند و مـا در پـژوهش حاضـر، بـا معرفـت     

  (اسلامی) سروکار داریم.
هـاي   شناسی علوم انسـانی، مسـأله توجیـه گـزاره     ترین مسائل معرفت ترین و بنیادي از مهم

شناسی علم، ذیل مبحـث حجیـت و عقلانیـت     ز معرفتموجود در آن علم است. این حوزه ا
هـا،   علم جاي دارد. حجیت و عقلانیت علوم انسانی در سه سطحِ گـزاره، نظریـه و دیسـیپلین   

ها از سـنخ   قابل بررسی است و معیارهاي هر کدام نیز متفاوت است. حجیت در سطح گزاره
حجیت در سطح نظریـه  شناختی است که با صدق و کذب سروکار دارد؛ اما  حجیت معرفت
ــیپلین ــم    و دیس ــت عل ــنخ حجی ــا از س ــاي       ه ــر معیاره ــزون ب ــه در آن اف ــت ک ــناختی اس ش

  آمد.  شناختی از معیارهاي دیگري نیز سخن به میان می معرفت
ویـژه سـاختار و فراینـد توجیـه      ها به پژوهش حاضر بر مسأله معیار حجیت در سطح گزاره

هاي علـوم انسـانی و ماهیـت     تا ابتدا باید انواع گزارهآنها متمرکز خواهد شد؛ لذا در این راس
ها بررسی و مشخص گردد تا بر پایه آن، معیارهاي ثبوتی و اثبـاتی حجیـت و صـدق هـر      آن

  کدام نمایانده شود.
اي (اعتبـاري/   حقیقـی) و توصـیه   هاي علوم انسانی، به دو دسته توصیفی (اخبـاري/  گزاره

ها در علوم انسـانی، از سـنخ اعتبـاري و     بخش عمده گزارهاند و  ارزشی) قابل تقسیم انشائی/
ها با واقع و نفس الامـر اسـت؛ امـا     هاي توصیفی، در مطابقت آن نمایی گزاره اند. واقع انشائی
تـري اسـت؛ زیــرا    اي، متفـاوت بــوده و نیازمنـد تبیـین دقیـق     هـاي توصـیه   نمـایی گـزاره   واقـع 

 یزنـدگ  یتکـامل  ریبـه تبـع س ـ   بوده وبشر  یطیو عوامل مح یاتیح اجاتیتابع احت اعتباریات،
ویژه  به علوم انسانی زهدر حو نمایی واقعدرباره  یابهامات متغیراند. به عبارت دیگر، ی،اجتماع
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 قائـل بـه  حـوزه،   نی ـدر ا نمایی ناواقع رشیپذ با یو برخ شود یم داریپداعتباریات تجویزي، 
و  يقـرارداد  يبـه معنـا   علـوم انسـانی را   ياه گزاره بودن ياعتبار زیرا اند؛ شده ییگرا تینسب
ندانسـته و   یخـارج  تی ـرا مرتبط با واقع علوم انسانیگزاره  چیه دانند و آنها میبودن   ییانشا

وابسته به خواست و قرارداد جامعه اسـت   اعتباري در علوم انسانی، يها اعتبار گزارهمعتقدند 
هـاي اعتبـاري نیـز     گـزاره  در حالیکـه دهند.  قرار میمورد خدشه را  یینما واقع رو  نیهم و از

داراي نفس الامراند و نفس الامر هر چیزي به حسب خودش است (جهت مطالعه تفصـیلی،  
  ).66-35 الف، ص 1401تبار،  ر.ك: علی

آن، مسـأله   يهـا  گـزاره  یینمـا  و واقع یاسلام یدر علوم انسان ییگرا واقع يدر امتداد مبنا
. مراد از ارزش معرفتی، اعتبـار معـارف   شود یعلوم مطرح م نیدر ا یو ارزش معرفت تیحج

) و کـذب،  بخـش علـم   قـوام و ارزش محتوایی آنها به لحاظ صحت و سقم، صدق (به مثابـه  
هـا   است. لذا پس از تعیین معیار ثبوتی، نوبت به معیار اثبـاتی گـزاره   حق و باطل و مانند اینها

تـرین آن، نظریـه    زمینـه شـکل گرفتـه کـه مهـم      هـاي مختلفـی در ایـن    کـه نظریـه   1رسـد  می
  گرایی و نظریه ابتناء (مبناگرایی) است.   انسجام

ویژه مقالات فراوانی به رشـته تحریـر    هاي یادشده، آثار مختلفی به تاکنون در زمینه نظریه
اي و  هاي توصیه ویژه ناظر به گزاره هاي علوم انسانی به درآمده است؛ اما در خصوص گزاره

از  اي ي آنها، تاکنون، کار مستقل و درخـوري صـورت نگرفتـه اسـت. البتـه در مقالـه      تجویز
بـر   دی ـبـا تاک  یدر علوم انسـان  یشناخت ارزش سمیبر رئال یلیتحل«تحت عنوان  همین نویسنده،

نمـایی مسـائل تجـویزي علـوم انسـانی       گرایی و واقـع  مسأله واقع ،»یارزش يایقضا یینما واقع
). مقالـه یادشـده، بـه صـورت     66-35 الـف، ص  1401تبـار،   علـی بررسی شده است (ر.ك: 

هاي ارزشی و تجویزي علوم انسـانی   نمایی مفاهیم و گزاره گرایی و واقع مبنایی به اصل واقع
پرداخته است؛ اما ناظر به مسأله توجیه و فرایند آن، کاري صورت نگرفتـه اسـت؛ لـذا مقالـه     

اي مسأله ساختار توجیه است و در نتیجه، پـژوهش  مثابه مبنا و چارچوب نظري بر یادشده، به
نوآوري مقاله، ضمن ارائه معیار براي  شناختی قرار دارد. گرایی ارزش حاضر، در امتداد واقع

                                                                                                                              
، اما معیار (ملاك تشـخیص) صـدق، نـاظر بـه مقـام      است »ثبوت«مقام  مربوط به. ماهیت (تعریف) صدق، 1
ك: خسـروپناه،  (ر. ، تفـاوت وجـود دارد  و معیار اثباتی صدق صدق معیار ثبوتی بین، در واقع .است» اثبات«

 ، بیشتر به بحث توجیه ربط دارد.معیار اثباتی، به بحث صدق مربوط است و معیار ثبوتی)؛ 31-32، 1379
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هـاي علـوم انسـانی، مقایسـه و تطبیـق دو       گذاري و ساختار توجیه بـراي انـواع گـزاره    ارزش
ي علوم انسانی بـر معیـار قـرآن کـریم     ها گرایی در توجیه گزاره رویکرد مبناگرایی و انسجام

ها، رفتارهـا   ها، خصلت که ناظر به توصیف ویژگی 1بخش عمده آیات قرآناست؛ زیرا اولاً 
هـاي اجتمـاعی و همچنـین آیـات نـاظر بـه بایـدها و         سـنت  و اعمال انسانی و آیات نـاظر بـه  
ی اسلامی اسـت. ثانیـاً هـر    اند؛ از اینرو یکی از منابع علوم انسان نبایدها، از سنخ مسائل انسانی

ها و مسائل  شناسی نیست تا درباره نظریه شناسی و روش چند قرآن کریم، یک کتاب معرفت
بودن زبـان آن، قطعـاً از اصـول و قواعـد عقلایـی خاصـی        آن بحث کند؛ اما به دلیل عقلایی

 ی وشـناخت  معرفـت  قواعـد  یبرخ ـ تـوان  یم، اتیآ یاز ظاهر و باطن برخ کند؛ لذا پیروي می
از قرآن نباید انتظار داشت که دربـاره قواعـد    یا استنطاق نمود؛ مثلاً را استنباط یشناخت روش

گروي و مبناگروي داوري نماید؛ اما از  و نظریه توجیه باورها، سخن بگوید یا درباره انسجام
توان فهمید بر پایه چه اصول و قواعـدي سـخن گفتـه و بـا کـدام       شاکله و محتواي آیات می

  رویکرد قرابت دارد.
  

  ها گذاري آن هاي علوم انسانی و معیار ارزش الف. انواع گزاره
و  یفیتوص ـ يهـا  بـه تفـاوت گـزاره   گرایی در علـوم انسـانی اسـلامی و بـا توجـه       بر پایه واقع

  .متفاوت خواهد بود زیاعتبار و ارزش هر کدام ن اریمع ،یفیرتوصیغ
  
  هاي توصیفی گزاره. 1

اعتبـار و   اری ـمع دهنـد؛ از ایـن رو   ، گزارش مـی امر واقعهاي توصیفی در هر علمی، از  گزاره
هاي توصیفی از معیار  در گزارهباشد. به عبارت دیگر،   ، صدق و کذب میآن یارزش معرفت

(گزارش)  و سنجه صدق و کذب سخن به میان خواهد آمد و مراد از صدق، مطابقت گزاره
ــع و نفــس ــا واق ــار   .و کــذب، خــلاف آن اســت الامــر ب ــک معی مســأله صــدق و کــذب، ی

بـر ارزش   فی ـکـه قابـل تعر   شناختی و منطقی بوده و داراي منطق دو ارزشـی اسـت   معرفت
                                                                                                                              

)؛ کرامـت انسـانی (اسـراء/    30)؛ خلافت الهی در زمین (بقره/72بودن (احزاب/ . مثل ویژگی ظلوم و جهول1
به امر و نهی، توصیه و تجویزها (اعم از فردي، اجتماعی، دنیـوي یـا اخـروي، جـوانحی یـا      ) تا آیات ناظر 70

  .جوارحی و...)
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اي  بر این اساس، گزاره؛ شود یم فیبا صدق و کذب تعرنیز است که در منطق  کیصفر و 
ق و کـذب، معیـاري بـراي    معتبر است که صادق (مطابق با واقع و نفس الامر) باشد؛ لذا صد

  .هاي توصیفی است گزاره
گرایـی نیـز وجـود دارد، ماننـد      هاي دیگري غیر از مطابقـت  در باب ماهیت صدق، نظریه

  :گرایی، حشو اظهاري و امثال آن گرایی، عمل انسجام
 یعنـی ، دانـد  هـا مـی   گـزاره در  انسـجام  بودن را عبـارت از  صادق گرایی در صدق، انسجام
و  باشـد  انسـجام در ، دیگـر در یـک نظـام معرفتـی     هـاي  گـزاره با  صادق است که گزاره اي

گرایـی   انسـجام  نقـد  در .)Dancy, Sosa & Steup, 2010, 773( سـازگاري داشـته باشـد   
و برخـی    هـاي آن کـاذب   انسجام در یک نظام معرفتی کـه برخـی از گـزاره   گفت،  توان می

  ). BonJour, 1985, 192ی و اتفاقی باشد (تواند تنها یک امر تصادف اند، می دیگر صادق
صـادق باشـد،    انسان صدق. یعنی اگر باورماهیت صدق است، نه یا علامت ، نشانه باورانسجام در نهایتاً «

نیـز خواهـد داشـت و تعارضـی در باورهـاي او پیـدا       او انسـجام و همـاهنگی   صادق  يبا مجموعه باورها
باوري در تفکـر مـدرن غربـی اسـت      در صدق، از نتایج سوژه گرایی رسد انسجام نخواهد شد. به نظر می

گیرد و صرفاً بـه ظـرف ذهـن (اقنـاع      که در مسأله صدق، نسبت باورهاي انسان با عالم واقع را نادیده می
زاده و غفـاري،   (عبـاس » بینـد) نظـر دارد   ذهنی انسان آنگاه که باورهاي خویش را در انسـجام بـاهم مـی   

  ).54، ص 1401
دانـد   بودن آن مـی مفیـد  و در عمـل صـدق را عبـارت از کارآمـدي گـزاره      ،گرایی عمل

)Dancy, Sosa & Steup, 2010, 773(.   
 و نداشته باشد مهمیعملی  هنتیج اماباوري صادق باشد،  باید گفت که ممکن است نقد این دیدگاهدر «

 و کارآمد مفید ،در عملاي خاص،  تحت شرایطی خاص و براي عده لیکنباوري کاذب باشد، حتی یا 
زاده و  توانـد بـه معنـاي صـدق یـک بـاور باشـد (عبـاس         د. بنابراین داشتن نتیجه عملی لزوماً نمیواقع شو
  ).55، ص 1401غفاري، 

داند. صـدق و کـذب، وصـفی زایـد و      حشو اظهاري، صدق را یک آشفتگی در زبان می
کـه در سـاختار زبـان    آن توانـد باشـد یـا نباشـد، بـی      شـود و لـذا مـی    حشو است که اظهار مـی 

هـر  «بـا  » صادق است که هر الـف ب اسـت  «هیچگونه تفاوتی ایجاد شود. طبق این دیدگاه، 
کنـد   هـیچ معنـاي دیگـري را افـاده نمـی     » صـادق اسـت کـه   «، یکـی اسـت و   »الف ب است

)Dancy, Sosa & Steup, 2010, 773تـوان گفـت کـه انسـان در      ). در نقد این دیدگاه می
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داند، آشکارا معنایی افـزون بـر خـود     اي را صادق یا کاذب می گزاره ذهن خویش آنگاه که
بـودن آن گـزاره را مسـتقل از خـود      بـودن یـا کـاذب    گزاره را در نظر داشته و مراد از صادق

  یابد.  گزاره درمی
داننـد.   می» نفس الامر« گزاره با واقعیت یا مطابقتماهیت صدق را صرفاً فلاسفه اسلامی، 

فس الامر، واقعیت، اعم از عـالم خـارج اسـت؛ واقعیـت، مراتبـی دارد کـه از       بر طبق نظریه ن
  ). 38-37، 1373ظرف خارج تا ظرف ذهن، ظرف نفس و ... گسترش یافته است (دهباشی، 

ي را انطبـاق بـا واقـع (صـدق) و     خبر يها گزاره اعتبار اعتبار و عدم اریمعقرآن کریم نیز 
ـولُ االلهِ وااللهُ      «داند:  عدم انطباق (کذب) می َرس ـک لَ نَّ ا د ـه شْ ذا جائَک المنـافقونَ قـالوُا نَ ای ـم لَ ع 

ولهُ وااللهُ  َرس نَّک لَ اید ْق شهنافنَّ الم ونَ نَیاب این آیه هـم بـه صـدق و کـذب     1منافقون/( »لکَاذ .(
خـارجى،   تی ـبـا واقع  نـده یخبر گو فعلی اشاره دارد و هم صدق و کذب فاعلی. عدم انطباق

) يکـذب فـاعلى (مخبِـر    اش، دهیبا عق ندهیخبر گو عدم انطباق(خبرى) است و  یکذب فعل
 ،) است و اگر با باورِ خبردهنـده ي(خبر یاگر خبر با واقع سازگار باشد، صدق فعل ؛ لذااست

بـه لحـاظ فعلـی و فـاعلی، کـاذب      » نشـهد «گزاره  ) است.يمطابق باشد، صدق فاعلى (مخبِر
صل شهادتشان (نشهد) هم به لحـاظ خبـري و هـم بـه لحـاظ مخبـري (فـاعلی)،        است؛ زیرا ا

رسَولُ االلهِکذب است؛ اما محتواي شهادتشان ( نَّک لَ هرچند به لحاظ خبري، صادق اسـت؛  ا (
باشد؛ زیرا منافقان، هیچگاه به رسالت رسـول   اما به لحاظ مخبري (فاعلی)، کذب محض می

بـر صـدق فعلـى منافقـان دلالـت      بارت دیگـر، گـزاره یادشـده    اند. به ع خدا، اعتقادي نداشته
راندنـد، بـا واقـع خـارجى سـازگار بـوده و خبرشـان         آنچه منافقان بر زبان مـى  یعنیکند،  مى

(کـذب   نـد یباور ندارد، آنـان کـاذب و دروغگو   صادق،خبر  به اینصادق است؛ ولى چون 
 ،طباطبــایی - 11ص  ،10ج ،1405 ،یطوســ - 64، ص2، ج1415ر.ك: طبرســى، ( )فــاعلى
  .)323ص ، 19ج ،تا بی

ذیو«فرماید:  خداوند درباره برخی از اهل کتاب و مسیحیان می ـذ  رنْ ـه     نَیالَّ ـذَ اللّ قـالوُا اتَّخَ
 ِهمائآبلاَ ل لمٍْ و نْ عم ِبه مَا لهداً م لَ و َـرت َکب  ـه م ل ـرُج  کَ ـنْ  تخَْ م  ِهماهـو ـونَ  إِنْ أفَْ ولُ ـا  یقُ با  إِلَّ ـذ  »کَ

) مـتهم  يبـه کـذب فعلـى (خبـر    مطابق با واقع نیست؛ لذا  اهل کتاب، سخنان). 5- 4کهف/(
باطـل   اتآنـان بـه اعتقـاد    زیـرا را کاذب و دروغگو نخوانده اسـت؛   آنانقرآن  ولیهستند؛ 
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هرچند حـق را بـر    کند؛ زیرا معرفی میمنافقان را دروغگو  ؛ در حالی کهباور دارند ،شیخو
نْ «همچـون:   راتـى یاز کـذب فعلـى بـا تعب    میقـرآن کـر   آورند؛ ولى بدان باور ندارنـد. زبان  ا

نَی باً قوُلو ذ لى اللهّ« )؛5کهف/( »الا کَ رى ع باً   افتَْ ـذ ولـى بـه کـذب     ؛کنـد  مـى  اد) ی ـ8سـبأ/ ( »کَ
م  إِنْ«: کنـد  اشـاره مـى   »نیانهّ من الکـاذب « ای» کاذب« ریفاعلى با تعب ـه یکـانَ قَ ـلٍ     ص ُـنْ قب م ـد قُ

ب ــنَ الکْــاذ م ــو هو َقتــد َم نَیفص ــهیوإِنْ کــانَ قَ ق صــاد ــنَ الص م ــو هو تب ــذَ ــرٍ فکََ ب ــنْ د م ــد  »نَیقُ
 زی ـو همسر عز (ع)وسفحضرت ی يگنهکار ای یپاکدامن) است که درباره 26-27/وسف(ی

در هـر دو فـرض    .)142ص ، 11ج  ،همان ،ییر.ك: طباطبا( آمده است انیسخن به م ،مصر
) و دربـار    یمصـر سـاختار فعل ـ   زی ـهمسـر عز  ة(صدق و کذب)، دربـار  تب ـذَ ـدقتَ، فکََ َة(فص 

ب یساختار فاعل (ع)،وسفیحضرت  نَ الکاذو منَ الصادق ،نَی(هم وبه کـار رفتـه اسـت   نَیه ( .
ویـژه دربـاره    بـه شـناختی   بنابراین، صدق و کذب در آیات قرآن، ناظر به معیارهـاي معرفـت  

  هاي توصیفی است. گزاره
هـر علـم انسـانی مفروضـی،     «، 1هاي توصـیفی  با نظرداشت اصل مطابقت در صدق گزاره
شناسـی و ...) بایـد بـا واقعیـت      شناسـی، مـردم   اگر با عالم خارج سروکار دارد (ماننـد جامعـه  

؛ اگـر بـا ظـرف    (حقیقی یا اعتباري) مطابقت داشته باشد[یا واقعیت متناظر خودش]  خارجی
شناسی و ...) باید با واقعیت ذهنی مطابقت داشته باشد؛  ذهن سروکار دارد (مانند منطق، ذهن

اگر با ظرف نفس انسانی سروکار دارد (مانند علم النفس، روانشناسی و ...) بایـد بـا واقعیـت    
د درصـدد  سـان، علـوم انسـانی اسـلامی بای ـ     نفسانی مطابقت داشته باشد، و همانند اینها. بدین
ـرف انسـجام بـا         کشف واقعیت در همه مراتب آن باشند. لذا یافته هـاي علـوم انسـانی، بـه ص

مندي عملی آنها و ... صادق نخواهند بود و حقیقت را کشـف   هاي علمی یا فایده دیگر یافته
  .)55، ص 1401زاده و غفاري،  (عباسنخواهند کرد 

  
  هاي هنجاري ره. گزا2

                                                                                                                              
هـاي مختلـف تبیـین (عقلـی، نقلـی،       ق گونـه ی ـبا واقعیت، از طر هاي توصیفی گزارهسنجش مطابقت  ه. نحو1

کـه بیشـتر مربـوط بـه      رسـد  یبه انجام م ـ) یعنی جمع دو یا چند گونه تبیین نحو ترکیبی یا به ،شهودي، تجربی
 .و پس از این به آن خواهیم پرداخت بحث توجیه است
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هاي توصیفی است و با تسـامح دربـاره    بالذات، معیاري براي گزارهصدق و کذب، اصالتاً و 
هاي هنجاري، معیارهاي دیگري نظیر حق  شود. در خصوص گزاره ها مطرح می دیگر گزاره

هاي فقهی، معیـار   (انطباق بر مصالح) و باطل (انطباق بر مفاسد)، کاربرد دارد؛ مثلاً در گزاره
زیت و معذرّیت، مطرح است؛ زیرا وظیفه فقیهداراي حکمی واقعی است و  هر رفتاري منج، 

آورد، احکـام   است. احکامی که فقیه به دست مـی  حکم واقعی یابی به آن دست تلاش براي
ـز  باشـند، منطبق بر واقـع   اگر اند که این احکام ظاهري بـا حکـم   اگـر  اسـت و   (صـادق)  منج
  خواهد بود.  معذرّ  باشد، (کذب) مخالف ،واقعی

ــاد  ــه ی ــده نکت ــت ش ــاوت    در معرف ــی از تف ــرح نیســت و یک ــداول، مط ــی مت ــاي  شناس ه
هـر   شناسی رایج همین است. به عبارت دیگر، مسأله معذرّیت، شناسی دینی با معرفت معرفت
و  راهکار به مثابه شناسی دینی، در معرفت امانیست؛  رایج شناسی معرفت مسائل از سنخ چند

در شناسـی دینـی    در معرفـت  ،بنـابراین  د؛کن ف را مشخص میتکلیف مکلّ قاعده کاربردي،
زیت و معذرّیت نیز مطرح است. این معیار هـم دربـاره    کنار معیار صدق و کذب، معیار منج

)، صـادق  یعنی وجوب، حرمت، اسـتحباب، کراهـت و اباحـه    ؛احکام خمسهاحکام تکلیفی (
احکام وضـعی،  اینها)؛ زیرا  مانندطهارت، نجاست، حلیت و است هم درباره احکام وضعی (

انـد؛ بنـابراین، معیـار     بوده و از سنخ مسائل هنجاريجزء مبادي یا منتزعات از احکام تکلیفی 
از روي هاي انشـائی در علـوم انسـانی ایـن اسـت کـه اعتبـار و انشـاء          ارزش و حجیت گزاره

در تـأمین   نباشد، بلکه برخاسـته از اهـداف و نتـایج عقلایـی بـوده و     خواست و میل شخصی 
 .باشدر ثمو ،به مطلوب حقیقی و نهایی نیلو  معقول اهداف

 در این زمینه ممکن است شبهه یا پرسشی به ذهن آید و آن اینکه با توجه بـه اینکـه همـه   
 باشـند، آیـا   یز فاقد نفس الامـر مـى  ن کاذب هاى گزاره و دارند الامر نفس صادق، هاى گزاره
 دارند؟دق یا کذب ندارند، نفس الامر قابلیت اتصاف به ص و اعتباري که هاى انشایى گزاره
پـذیرش ایـن مسـأله،    ، نفـس الامـر ندارنـد؟    اعتباري و انشـایی  هاى توان گفت گزاره آیا مى

، فاقـد  انـد  هاي علوم انسانی که از سـنخ هنجـار   گزاره از اى ش عمدهبخمستلزم آن است که 
رف امر و الزام یا تمایلات درونـى و   ها، این گونه گزارهمنشأ ر بوده و در نتیجه، نفس الام ص

  خواهد بود. در علوم انسانینسبیت  گرایی و مستلزم ناواقع است و اینیا قرارداد و اعتبار 
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شناختی، انطباق معرفت با واقع و  گرایی معرفت توان گفت: بر اساس واقع اما در پاسخ می
هـاي انشـایی    بـارى بـا گـزاره   اخ قضـایاى  و هـا  گـزاره نفس الامر، ممکن است. نفـس الامـرِ   

موضـوع و محمـول آن، یـا از    اند؛ زیرا داراى نفس الامر هاي توصیفی، متفاوت است. گزاره
نفـس   واقـع و  که در هـر صـورت، داراى   1فلسفىیا  اند یا مفاهیم منطقى سنخ مفاهیم ماهوى

نسـان، بـا   اسـت و ا  یق ـینفـس الامـر حق   ،یدر علوم انسـان  اخباريهاي  مطابق گزاره. الامراند
ــا  ــه ابزاره ــا   يتوجــه ب را دارد.  یانســان قیشــناخت، امکــان حصــول معرفــت در حــوزه حق

لىّ روابط اساس با تبیین خاصی و برنیز  و اعتباري را انشایى هاي گزاره معلولى، بایـد بـه    و ع
هـا شـکل    اعتباریـات و ارزش  آن،بر اساس هایی که  داد؛ واقعیت  ها و حقایق، ارجاع واقعیت
که الـزام بـه    دیگر، به این معناست بعضى ترك و کارها بعضى الزام به انجام گیرند؛ مثلاً می

 رسـیدن  از را ما الزام به ترك کاري، و کند مى نزدیک موردنظر هدف به را ما انجام کاري،
ها و همچنین صدق و کـذب یـا    نفس الامر آن گزاره درباره توان مى لذا دارند؛ از مىب آن به

و در  داوري نمـود  (انشـاء)  ها گزارهآن  )بودن درستى یا نادرستى و بجا یا نابجااطل (حق و ب
معیـار صـدق آن نیـز     اسـت.  یـا حـق   صادق گوییم ، مىآن الزام بودن مبناى نادرستصورت 

الامـر   نفـس  باشد؛ لـذا مصـالح و مفاسـد مـوردنظر،     مطابقت آن انشاء با هدف مورد نظر مى
ات و الزامـات اعتبـاري، اگـر مسـتند بـه ملاکـات واقعـی        انشـای  و دهند انشائیات را شکل می

گـزاره  بـودن یـک    موجـه خواهـد بـود.    اعتبـار  بـى  و غیرموجه انشائیاتی، صدور چنین نباشد،
سـنجیده  » ب«با هدف معینـى ماننـد   » الف«کار خاصى مثل  بدین معنا است که مثلاً اعتباري

                                                                                                                              
نـد از مفـاهیمی   ا معقولات بر دو قسم هستند: اوُلی و ثانیه. معقولات اولی یا ماهوي عبـارت مفاهیم کلی یا . 1

نی اسـت امـا   شوند و مصادیق خارجی دارند، یعنی مفهوم آنها ذه که بطور مستقیم از اشیاء خارجی انتزاع می
مصادیق آنها خارجی، و لذا هم عروض آنها بر موضوع، خارجی است و هم اتصاف آنها به موضـوع، ماننـد   

 منشـأ شـوند و   انسان و حیوان. اما معقولات ثانیه، مفاهیمی هستند که از مفاهیم یا معقـولات اولـی انتـزاع مـی    
شـود.   ن بر مفهوم انسـان و حیـوان حمـل مـی    ذهنی دارند، مانند کلیت (به معناي منطقی) و علیت، که در ذه

هـایی هسـتند کـه     ند: منطقی و فلسفی. معقولات ثانیه منطقی، محمـول ا معقولات ثانیه به نوبه خود بر دو قسم
عروض آنها بر موضوع و اتصاف موضوع به آنهـا هـر دو ذهنـی اسـت، ماننـد کلیـت و جزئیـت (بـه معنـاي          

ه عـروض آنهـا بـر موضـوع ذهنـی امـا اتصـاف موضـوع بـه آنهـا           منطقی)، برخلاف معقولات ثانیه فلسفی ک
خارجی است، مانند وجود، ضرورت (به معناي فلسفی و نه منطقی)، علیت و وحدت (ر.ك: مصباح یـزدي،  

 .)201-198ص ، 1، ج 1373
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نسبت بـه  » الف«باشد، انجام فعل » ب«هدف  دستیابى به مقدمه »الف« کار چنانچه و شود مى
 ایـن  گـوئیم  مـى  کنـد،  ضرورى است. فردى که بر اساس این ضرورت، انشاء مى» ب«هدف 
 بـا  انشـاء  مطابقـت ( باشـد  الامر مى موجه، معتبر و صحیح است و مطابق با واقع و نفس اعتبار،

به ضـرورت یادشـده،    .شد)با مى انشاء این براى الامر نفس حقیقت، در که یادشده ضرورت
بـه عبـارت    .)204، ص 1، ج 1373رك: مصـباح یـزدى،   ( ئیمگـو  ضرورت بالقیاس نیز مـى 
 باشـد؛ زیـرا اعتباریـات،    مـی  واقعـی هاي اعتبـاري، مصـالح و منـافع     دیگر، نفس الامر گزاره

ی و نیـل  زندگ نیازهاي تأمین ی وزندگ مصالحآوردن کمال و  به دست يهستند برا يا لهیوس
ی را و اجتمـاع  يو احکـام فـرد   نیقـوان  ، و انسان، بـه همـین دلیـل،   »مصلحت«و » سعادت« به

دارد. اعتباریات اگـر  فعل  تیو غا جهینت واقعیت اعتباریات ریشه در. بیند جعل و تدارك می
باشد، باطـل اسـت؛   » مفاسد«بشر باشد، صادق و اگر منطبق بر » سعادت«و  »مصالح« منطبق بر

، 7 و ج 115، ص 2 ج ،تـا  بـی  ،ییر.ك: طباطبـا ( گذار مهـم اسـت   هدف لذا حقانیت هدف و
  .)120-121صص

اعتباریات و بایدها و نبایدهاي قرآنی نیز، ضمن اینکه مبتنی بر واقعیات اسـت؛ بـه مسـأله    
ـاء و     «مصالح و مفاسـد واقعـی، توجـه دارد؛ مـثلاً آیـه       شَ ـنْ ی م قَ ل ِّـطُ الـرز س بی ـه نَّ اللَّ ـدر  أَ یقْ َ« 

هاي مختلفی دارد؛ از جمله اینکه روزي و تقدیر و توسعه آن بـه   اشاره به واقعیت )،37روم/(
هـاي یادشـده، در آیـه بعـدي، جعـل انشـاء        دست خداست؛ لذا خداوند با توجه بـه واقعیـت  

شناختی در این آیه، ریشه در توحیـد دارد: بـه ایـن معنـا کـه اولاً       هاي هستی کند. واقعیت می
بـه دسـت    آن نیـز   توسعهروزي و  ل است (توحید در مالکیت)؛ ثانیاًتنها خداوند، مالک اموا

(توحیـد   کنـد  میمشخص  خودشموارد مصرف مال را هم اوست (توحید در رازقیت)؛ لذا 
بى«گذاري):  در قانون رْ ونَ       فَآت ذاَ القُْ رِیـد ینَ ی ـذ لَّ ـرٌ ل َخی ـک بّیِلِ ذلنَ الساب ینَ وکس م حقهَّ و الْ

هجونَ وحل مفْ ولئک هم الْ )؛ بر اساس این آیه، تعیین مـوارد مصـرف امـوال    38روم/» (اللهَّ و أُ
منـد    نیز مبتنی بر واقعیات مختلفی اسـت؛ ازجملـه اینکـه     واقعیـت  خویشـان بـر دیگـران مقد .

حـقّ و حقـوقى    ،بـر انسـان و دارایـى انسـان     وغیربسـتگان)  بستگاندیگر، اینکه فقرا (اعم از 
بى« :نددار رْ )، رسـیدگى بـه بسـتگان فقیـر    دستور یادشـده (  . نکته سوم اینکه»حقهَّ  فَآت ذاَ القُْ

 داشته و با آن هماهنگ اسـت  انسانی هاي به مثابه یکی از واقعیت عواطفریشه در فطرت و 
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 ریتفســ ،یقرائتــ -155، ص 3، ج 1415 ،یالعروســ - 243، ص 6ج  ،1415 ،یرك: طبرســ(
زیرا گرایش به خـانواده، ریشـه در فطـرت دارد. بـه تعبیـر دیگـر برخـی        ؛ )204، ص 7نور، ج 

: شـود  یم ـ نیمأخـانواده ت ـ  طیدر مح ـ هـا  نیازهاي فطري، عاطفی و حتـی نیازهـاي مـادي انسـان    
ـأقَرْبَیِنَ  فلَلوْالدینِ خیَرٍ منْ أنَفْقَتْمُ ما قلُْیسألَوُنکَ ماذاَ ینفْقوُنَ « ـامى و  و الْ ـاکینِ  الیْتَ سْالم ـ و  اب نِ و

)؛ یعنـی در مـورد احسـان و مـوارد آن،     215 بقـره/ ( »علیم بهِ اللهَّ فإَنَِّ خیَرٍ منْ تفَعْلوُا وماالسبّیِلِ 
والـدین و   ،در پاسـخ  ؟بهتر اسـت  میانفاق کن ی و در چه مورديکه در چه راه شود پرسش می

بـه عبـارت دیگـر،     مقـدم هسـتند.   بقیـه بـر   ،داشـته باشـند   ازین آنان اگر بستگان مقدم شدند؛ لذا
  ).127 ، ص2تا، ج  (مکارم شیرازي، بی در این مسأله اولویت دارند ،و نزدیکان نیازمند والدین

، انـد  که خود از سنخ مسائل انسـانی  هاي انشائی قرآن کریم گونه که گزاره بنابراین، همان
 بنیـان)  (قـرآن  د، انشائیات علوم انسانی اسـلامی نتوحیدي دار ویژه حقایق ریشه در واقعیت به

هـا)   ها و نیست هاي توصیفی (هست . به عبارت دیگر، گزارهباشندها  مبتنی بر واقعیت باید نیز
هـا و هنجارهـا    بینی قرار دارنـد و ارزش  در علوم انسانی اسلامی، ذیل حکمت نظري یا جهان

  گیرد. می رها، و حق و باطل) در حکمت عملی جاي (بایدها و نبایدها، بیان خیرها و ش
  

  ب) ساختار و فرایند توجیه
ها، مسأله ساختار و فرایند توجیـه قـرار    در امتداد بحث از معیار ثبوتی و ارزش معرفتی گزاره

یـا معرفـت اسـت.     ادله یا شواهد لازم براي اثبات صدق یک باور هارائ مراد از توجیه، دارد.
نوبـت   ) در علوم انسـانی، با واقع مطابقت گزاره نمایی و ثبوتی حجیت (واقع با توجه به معیار

شـناختی   رسـد کـه بیشـتر، جنبـه روش     به فرایند و ساختار توجیه به عنوان معیار اثباتی آن می
مسأله توجیه در فرایند تحقیـق، نـاظر بـه مقـام اثبـات در مرحلـه تجزیـه و تحلیـل         دارد؛ زیرا 

سـازي،   ساختار و فراینـد موجـه  یا توجیه مسأله در  شواهد لازم است. اطلاعات و ارائه ادله و
گرایی و مبناگرایی است.  انسجامها  ترین آن ها و انظار مختلفی مطرح است که عمده دیدگاه

   شناسی علم و ازجمله علوم انسانی دارد. اتخاذ هر یک، نقش خاصی در روش
  
  گرایی) . منطق انسجام (انسجام1
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گرایی،  منطق انسجامگرایی است. بر اساس  ها در باب توجیه معرفت، انسجام یکی از دیدگاه
وجـود  نوعى وابستگى متقابل یا اسـتلزام دو سـویه قضـایا در درون دسـتگاهى از باورهـا و قضـایا       

در این نظریـه حـاکم اسـت؛    » دوري«) و بر این اساس، روش توجیه و اثبات White, 1976دارد (
توانند هرکـدام از باورهـا را موجـه کننـد؛ مـثلاً گـزاره        شواهدگونه بین باورها میتنها روابط  زیرا
یـک  طریـق  بـه نوبـه خـود از    نیـز  » ب« موجه است، در حالی کـه » ب«به دلیل وابستگی به » الف«

تنهـا  گرایـی،   بنابراین بر اسـاس نظریـه انسـجام   موجه است؛ » الف«ها به  سلسله طولانی از وابستگی
  انسجام و سازواري درونی اجزاء آن نظام است.نظام علمی،  ساز منطق موجه
اي صرفاً در صورتی موجه اسـت کـه بـا     گرایی در توجیه، به این معناست که هر گزاره انسجام
  ).Dancy, 1985, 116ها در یک نظام معرفتی، در انسجام و هماهنگی باشد ( دیگر گزاره
ف علـوم و معـارف، گـاهی بـه مثابـه مـلاك       تر اشاره شد که اصل انسجام، به عنوان وص پیش

ثبوتی صدق (شرط لازم) و زمانی نیز معیار اثباتی و نهایی مطرح است. اختلاف نظـر دو رویکـرد   
گرایـی، در معیـار اثبـاتی اسـت. مبناگرایـان، ویژگـی انسـجام را شـرط لازم          مبناگرایی و انسـجام 

عیار ثبـوتی، آن را معیـار اثبـاتی و توجیـه     گرایان، افزون بر م دانند؛ در حالی که انسجام معرفت می
  .  )White, 1976 - 132- 121 ، ص1380فعالى، (ر.ك:  گیرند سازي) نیز در نظر می (مدلل

از آنجـا کـه پیـروان ایـن دیـدگاه      «تـوان گفـت:    گرایـی در توجیـه مـی    اما در نقد انسجام
دسـت خواهـد    باورهـا بـه  معتقدند، هر باوري در نظام ادراکی انسان، توجیه خود را از دیگر 

اند؛ زیـرا ایـن باورهـاي اخیـر خودشـان       ناشده رها کرده آورد، مشکل تسلسل معرفتی را حل
) ایـن توجیـه    نیازمند توجیه زاده و  (عبـاس » خـواهی مشـخص نیسـت    اند و موقف (نقطۀ پایـانِ

  ).56، ص 1401غفاري، 
دادن  صـرفاً نشـان   بر این دیدگاه نقدهاي دیگري نیز صورت گرفته کـه در اینجـا هـدف،   

شناختی در روش معرفت بوده و از تفصیل بحث و نقـد و بررسـی آن    تأثیر این مبناي معرفت
  ).به بعد 231، ص 1392تبار،  علیگردد ( نظر می صرف

بر اساس برخی آیات قرآن کریم، معیار انسجام، به عنوان شـرط لازم در اعتبـار معرفـت    
بـارت دیگـر، خداونـد در قـرآن کـریم، از معیـار       مطرح است، نه شرط و معیار کـافی. بـه ع  

آنَ «انسجام و سازگاري به عنوان شرط لازم، استفاده کرده است:  رْ ونَ القُْ رُ ّب د لاَ یتَ ـانَ  و لوَأفََ  کَ
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د منْ رِ عنْ َغی َّوا الله د جَلو یهلاَفاً ف ْیراً اختَمعیار انسجام و عدم اخـتلاف، هرچنـد   42نساء/» (کث .(
ها مطرح است.  ناظر به آیات قرآن است؛ اما به عنوان یک معیار کلی است که در همه زمینه

به عبارت دیگر، هرچند نباید از قرآن کریم، انتظـار داشـت بـه صـورت مسـتقیم، یـک نظریـه        
اسـتدلال قـرآن، ایـن مطلـب را     توان از روش  فلسفی یا بحث انتزاعی را تأیید یا رد کند؛ اما می

استنباط نمود. بر اساس آیه یادشده، انسجام و عدم اختلاف، معیار و شرط لازم براي سـخنان و  
سـال و   23هاي انسانی و فاصله زمانی نزول قرآن در مدت  معارف است؛ اما با توجه به ویژگی
سـت کـه در سـخنان    ها، با وجود شـرط یاشـده، طبیعـی ا    همچنین تغییرات مختلف در این سال

انسان عادي، اختلافات و تناقضات یافت شود؛ لذا فقدان اختلاف، گویاي این است کـه قـرآن   
تـا،   طباطبایی، بی -  142 - 141 ص ،3، ج 1415کریم، از ناحیه خداوند است (ر.ك: طبرسی، 

لازم  بود، قطعاً انسـجام  ). به عبارت دیگر، اگر قرآن از ناحیه بشر (غیرمعصوم) می66، ص 1ج 
قـانون تکامـل در شـرائط عـادى در      .روحیات هر انسانى دائماً در تغییـر اسـت  داشت؛ زیرا  نمی

گیـرد و   صورتى که وضع استثنائى به وجود نیاید، انسان، روحیات و افکار او را هـم در بـر مـى   
ا اگـر ب ـ  .سـازد  ها را دگرگون مـى  دائماً با گذشت روز و ماه و سال، زبان و فکر و سخنان انسان

هاى یک نویسنده در طى مدتى یکسان نیست، بلکه آغاز و انجـام   دقت نگاه کنیم هرگز نوشته
اگر کسى در کـوران حـوادث بـزرگ قـرار گرفتـه باشـد،        خاصهیک کتاب نیز تفاوت دارد، 

او هـر   ریـزى کنـد.   جانبـه را پـى   اى همه حوادثى که پایه یک انقلاب فکرى، اجتماعى و عقیده
خود را یکسان، یکنواخت و عطف به سابق تحویل دهـد قـادر نیسـت، بـه     قدر بخواهد سخنان 
اما قرآن کـه در  ؛ افتاده باشد یافته یک محیط کاملاً عقب پرورش یانخوانده  خصوص اگر درس

ـا        سال بر طبـق احتیاجـات و نیازمنـدى    23مدت  هـاى تربیتـى مـردم در شـرائط و ظـروف کاملً
ـا متنـوع سـخن مـى     مختلف نازل شده، کتابى است که درباره  گویـد و ماننـد    موضـوعات کاملً

  .)46- 45، ص 4، ج همان ،يرازیمکارم ش( نیستهاى معمولى  کتاب
توان، معیار ابتناء بـر بـدیهیات را اثبـات نمـود کـه در قسـمت مبنـاگرایی         از آیات دیگر می
  توضیح خواهیم داد.

  
  . منطق ابتناء (مبناگرایی)2
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از رویکرد مطلوب در ساختار و شاکله توجیه، مبناگرایی است. در این رویکرد، یـک بـاور   
شود و این وقتی درست است که باور دوم نیز توسـط دیگـري   باور دیگري توجیه میطریق 

نیاز از توجیه باشد. در صورتی که باور دوم نیز از بیرون توجیه شده باشـد   موجه شده و یا بی
به عبارت دیگر، کننده آن است تکرار خواهد شد.  ورد باور سوم که توجیههمین مسأله در م

بـدیهی   معـارف . 1 :دنشو  به دو دسته تقسیم مى معارف در مقام توجیه، بر اساس این دیدگاه
در مقام اثبات و توجیـه،   که غیربدیهی معارف. 2 نیاز به اثبات و توجیه ندارند؛که ، اي پایهو 

  .)210، ص1377 ،یفعال( اند پایهباورهاي نیازمند 
ادراکات انسان به دو دسته بدیهی و  مبناگرایی در فلسفه اسلامی،در واقع بر طبق دیدگاه 

شوند. فهم بدیهیات، نیازمند معلومات پیشین نیسـت. بـدیهیات، لایتغیرنـد و     نظري تقسیم می
  یابند.  مبناي معرفت بشري هستند و معارف نظري بر آنها ابتناء می

فرآیند استدلال و توجیه معرفت، ادراکات نظري باید به ادراکات بـدیهی بینجامـد، و   در 
اگر چنین نشود، هیچ مجهولی معلوم نخواهد شد؛ چـه تسلسـل معرفتـی پدیـد خواهـد آمـد       

)Dancy, 1985, 53-54.(  
دفـاع  » متکی به علم حضـوري «و یا » بنیاد بدیهی«شناسی اسلامی، از مبناگروى  در معرفت

گرایانه، که هم معارف بشرى را بر حقایق تحلیلـى   د. دیدگاه آنان از مبناگروى تجربهشو می
داند، متمـایز اسـت. آنـان برآننـد کـه معـارف بشـرى بـر          هاى مستقیم حسى مبتنى مى و داده

نیـاز از اثبـات و اسـتدلال، و یـا بـر       هـاى یقینـى، بـى    هاى بدیهى؛ یعنى گزاره مفاهیم و گزاره
واسطه، مبتنى است. در ایـن بیـنش، دسترسـى بـه یقـین و حصـول       و بی هاي حضوريدانسته

 ،توجیـه و بـوده   خطاناپذیر، باورهاي پایه و بدیهی ،این رویکرددر قطع، امرى ممکن است. 
 ، در صـورتی سـایر معـارف   دیگـري یـا مـلاك و معیـار اثبـاتی نیسـت. امـا        معارفنیازي به 
 . قابل ارجاع باشند ،بدیهىمعارف به در نهایت با فرایند ابتناء که اند  موجه

 طـولی و  ،آن بـا گـزاره پایـه   رابطـه   ،براساس رویکرد مبناگرایی در مقام توجیه یک باور
گیرند و بر پایـه آن،   میپایه  معارفخود را از ، اعتبار باورهاى غیرپایه یعنی ؛استسویه  یک
باور به عدم اجتماع نقیضین، به از «در مباحث اعتقادي،  مثلاً. شود هاي دیگر تولید می گزاره

رسـیم. در مرحلـه    رسیم. با اثبات واجب الوجود به وحـدانیت آن مـی   اثبات واجب تعالی می
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بریم، در ادامه، مسـأله معـاد،    بعد، به دیگر صفات خداوند نظیر حکمت، عدالت و ... پی می
 دیگـري نظیـر   لهأدر مقـام اثبـات مس ـ  امـا   ).48، ص 1391تبار،  (علی» شود و هکذا تثبیت می

سازي  اي دیگر، مدلل معارف پایهابتناء بر  و با نزولیسیر  فرایند و با و توجیه صدق آن، معاد
هـاي زیربنـاي خـود،     ، معـارف میـانی، نسـبت بـه گـزاره     ابتنـا  در فراینـد  شود؛ بنـابر ایـن،   می

دیگـر   اند و نسبت بـه باورهـاي پـس از خـود، نقـش زیربنـا را داشـته و        روساختی و غیر پایه
ویـژه علـم دینـی نیـز      معارف بر آن استوارند. این منطق و فرایند در تمامی علوم و معارف به

  (همان). ساري و جاري است
اي  با توجه به آنچه گفته شد، هرچند رابطه معارف پایه و غیر پایه از لحاظ توجیـه، رابطـه  

هت دیگر، جریانی دو یک طرفه است؛ اما فرایندي که بین دو نوع معارف جریان دارد از ج
ن معارف، در سـیر صـعودي    ن معارف و هم در سنجش آن. در تکو سویه است؛ هم در تکو

یـابیم، ولـی در مقـام سـنجش و ارزشـیابی، در سـیر قهقرایـی بـه          به معرفت جدید دست مـی 
گیـرد:   رسیم. در فرایند قهقرایی دو کار همزمان مورد آزمون قرار مـی  صحت و سقم آن می

ن. همان یجه حاصله و هم فرایند پیمودههم صحت نت گونه که اشاره شـد،   شده در مرحله تکو
هـاي   ویژه علم دینی جریان داشته و معیار آن نیز ابتناي بـر گـزاره   این منطق در هر معرفتی به

  تبار، همان). (علی بدیهی است
د کـه بـر   هاي علوم انسانی آنگاه موجه تلقی خواهنـد ش ـ  صدق یافته«بر طبق این نظرگاه، 

اي  ورزي، آشکار شود کـه بـه گونـه    آنها استدلال مکفی اقامه شود و در جریان این استدلال
هاي بدیهی و یقینی ما استوار هستند و این وضـعیتی اسـت کـه علـوم انسـانی       بنیادین بر یافته
  ).56، ص 1401زاده و غفاري،  (عباس» گرایی توان دستیابی به آن را ندارند مبتنی بر انسجام

اي و مسـائل   انـد: مسـائل پایـه    در واقع، بر اساس این دیدگاه، مسائل علوم انسانی دو دسته
اي از  و مسـائل پایـه   دهنـد  اي. مسائل پایه، اساس و مبناي دیگر مسائل را تشکیل مـی  غیر پایه

. دستگاه و نظام علوم انسانی که با ابتناي بر این منطـق تولیـد و   اند سنخ مبادي بدیهی و یقینی
ن یافته باشد،  عرصـه محکـم و   در  بـه لحـاظ جایگـاه و پایـه     ساختمانی است که به مثابهتکو

 باشـد؛ بنـا بـر ایـن،    شده  بنا، مطلوبنقشه  اساس طرح وبر به لحاظ ساختار و سازه  ومناسب 
ل  ،اسلامی علوم انسانی ل(داراي دلیل) مدلّ  بنـابراین  (برخاسته از علل و عوامل)؛ است نه معلّ
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ال دین و نیز استدلالبر « ها و احتجاجات،  اساس مبناگرایی دلالی و استدلالی، مدارك و دو
گونه که در فلسـفه و منطـق    باید به مبناهایی خطاناپذیر یا به مدارکی معتبر مستند شود. همان

هاي بـدیهی منتهـی و    اي گزاره ها را در نهایت به پاره ها، آن یابی یک دسته گزارهبراي ریشه
گزینـی و   کنند که این ملاك جهت توجیـه معرفـت، مبنـاگروي در مقـام مـدرك      د میمستن

  ).24ص ،1387رشاد، » (احتجاج نام دارد
اي) جریـان دارد  اصل ابتناء، درباره همه مسـائل علـوم انسـانی اسـلامی (توصـیفی و توصـیه      

لیل ماهیـت آن،  اي و هنجاري، به د صادق است؛ با این تفاوت که فرایند ابتناء در مسائل توصیه
تـر اسـت؛   نیازمند تحلیل و تبیین مضـاعفی اسـت و در نتیجـه داراي زنجیـره و فراینـد طـولانی      

ویژه اینکه برخی مسائل علوم انسانی نسبت به دیگر مسائل، نقش پایه و مبنا را داشته و دیگـر   به
ري، نسـبت بـه   اند. به دیگر سخن، فراینـد ابتنـاء در مسـائل توصـیفی و اخبـا     مسائل بر آن مبتنی

اي و تجویزي دارند، متفاوت خواهـد بـود. ایـن تفـاوت حتـی در       مسائلی که صرفاً جنبه توصیه
 یژگـی بـا توجـه بـه و    برخـی از مسـائل علـوم انسـانی،     یک سنخ از مسـائل نیـز مشـهود اسـت.    

از  هـاي عقلـی   . در گـزاره باشـد  یم یزن یتجرب روش نیازمند ،ابتناء یند، در فراها بودن آن یتجرب
ــا آزمــون و روش تجربــی پیــروي مــی  روش توجیــه عقلــی و در گــزاره شــود،  هــاي تجربــی ب

 یگـر بـه عبـارت د   شـود.  هاي تاریخی و نقلی از روش نقلی استفاده می گونه که در گزاره همان
 ی،تجرب ـ - علمـی  یو مبـان  نقلـی، عقلـی   ی؛ بر مبـان منابع مختلف آنبا توجه به  این گونه مسائل

هـاي یادشـده، داراي    هاي ارزشی و اعتباري، افزون بر ویژگـی  توجیه در گزارهند. مسأله  استوار
  ).189ب، ص  1401تبار،  تر است (علی ها و فرایند پیچیده ویژگی

پذیرد؛ اما بـه   قرآن کریم، هرچند معیار انسجام را به مثابه شرط لازم در اعتبار معارف می
تـا   مبنـاگرایی در معرفـت همسـو اسـت    لحاظ معیار اصلی و شرط کافی، بیشـتر بـا رویکـرد    

هاي معرفتی ما باید به اصولی برسد که خود نیاز بـه پایـه و    در مبناگرایی، پایه .گرایی انسجام
گرایـی   دلیل دیگري نداشته باشد و این پایه، همان بدیهیات و بینات اسـت؛ ولـی در انسـجام   

 ،یعـارف وعـه آنهاسـت (  هـاي پیشـین و مجم   ملاك اعتبار، انسجام معرفت جدید بـا معرفـت  
). ضمن آنکه در رویکرد مبناگرایی، شرط انسجام نیز لحاظ شده، اما باید این انسـجام  1381

به عبارت دیگر، انسجام معرفتی،  هاي پیشین ما باشد. هاي بدیهی و مجموعه معرفت با گزاره
ت، به دو معناست: یکی ناظر به انسجام عرضی است و دیگري انسـجام طـولی کـه در حقیق ـ   
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 در مبناگرایی، انسجام طولی مد نظر است.
ـدلَ    نحَنُ قدَرنا بینکَمُ المْوت و ما نحَنُ بمِسبوقینَ، على«فرماید:  عنوان نمونه قرآن می به ُأنَْ نب

). 62- 59واقعـه،  ( »لوَ لا تذَکََّروُنَفَ  أمَثالکَمُ و ننُشْئکَمُ فی ما لا تعَلمَونَ و لقَدَ علمتمُ النَّشأْةََ الأْوُلى
کنـد؛ زیـرا علـم بـه      بودن خلقت اولیه بر اثبات معاد استدلال می خداوند در این آیات از بدیهی

دانند که در این نشئه دنیـوي مخلـوق    خلقت اولیه، علم بدیهی است و همگان با علم بدیهی می
رو  ت با اینکه قبلاً چیزي نبودند. از ایـن  اند و اعضا و جوارح آنان به تدریج ساخته شده اس شده
فرماینـد:   کننـد و مـی   بودن امکان نشئه آخرت بـراي انسـان اشـاره مـی     به بدیهی ع)سجاد (امام 
، 3، ج1407کلینـی،  » (العجب کلّ العجب لمن أنکر النشّأة الأخرى و هو یـرى النشّـأة الأولـى   «

» فلـو لا تـذکرون  «جملـه   مرگ باشیم. بنابراین نباید منکر امکان حیات خود پس از )؛258ص 
آورید و گـزاره دوم کـه امکـان نشـئه      اشاره به این دارد که چگونه این امر بدیهی را به یاد نمی

هاي قرآنـی نیـز    آخرت است، بر پایه گزاره بدیهی اولی، استوار است. دیگر براهین و استدلال
یـا معلومـات نظـري     یهیر معلومـات بـد  ب هیتک بابرهان  مبتنی بر منطق مبناگرایی است؛ زیرا در

 يبـرا  موارد فراوانـی در کریم قرآن  پردازیم و می ياستنتاج مجهولات نظرمنتهی به بدیهی، به 
  1.است به اقامه برهان پرداخته یاساس  مسائل  نییتب

دتا هآله هِمایلوَ کانَ ف«آیه  س )، از جمله آیاتی است که بر پایه بداهت 22/اءیانب( »إِلَّا اللَّه لفََ
 هآله ـ همـا یلو کـان ف ( متضمن مقدم کند. این استدلال ، استدلال میىیاستثنا اسیقو در قالب 

دتا( و تالى )الاّ االله س  بـداهت  م و تالى و با توجـه بـه  مقد نیاست و بر اساس تلازم حاکم ب )لفََ
وجـود چنـد    یعنی گردد؛ یباطل م زینم ، مقد)در عالم یعدم وجود فساد و تباه(بطلان تالى 
 ،یر.ك: طبرس( در این آیه، با فرایند ابتناء بر بداهت عقلی، توحید خداوند. استخدا باطل 

ــى   هأن اخــتلاف الآلهــ«شــده اســت: اثبــات  ،)207، ص 7ج  ،1415 ــؤدي إل فــی ذواتهــم ی
). البتـه  107، ص 13ج  ،تا بی ،ییطباطبا» (ذلک یؤدي إلى فساد النظام اختلافهم فی التدبیر و

ویـژه توحیـد مـدبر و معبـود) اسـت، نـه        باید توجه داشت این آیه، دال بر توحید ربـوبی (بـه  

                                                                                                                              
و  )115(مومنون/و معاد  )91مومنون/ -33-22انبیا/ -76(انعام/ د،یتوح ،)53خداوند (فصلت/ تیحقان رینظ. 1
 روزه )،45(عنکبـوت/ چـون نمـاز،    يو اقتصـاد  یاجتمـاع  ،یاس ـیس ،يدعـوت بـه امـور مهـم عبـاد      جهت زین

  . ) و ...183(بقره/
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  توحید ذاتی.
  بندي خلاصه و جمع

ویژه ساختار و فرایند توجیـه آنهـا    ها به پژوهش حاضر بر مسأله معیار حجیت در سطح گزاره
هـا بررسـی    اي علوم انسانی (اسلامی) و ماهیت آنه تمرکز یافت؛. در این راستا، انواع گزاره

و مشخص گردید تا بر پایه آن، معیارهاي ثبوتی و اثباتی حجیت و صدق و توجیه هر کـدام  
رود از پژوهش حاضر بدست آمـده باشـد،    ها و نتایجی که انتظار می نمایانده شود. اهم یافته

 عبارت است از:
اي (اعتبـاري/   توصیفی (اخباري/حقیقی) و توصـیه  هاي علوم انسانی، به دو دسته گزاره. 1

ها در علوم انسـانی، از سـنخ اعتبـاري و     اند و بخش عمده گزاره ارزشی) قابل تقسیم انشائی/
 .ها ریشه در واقعیت دارند . این گزارهاند انشائی

و  یفیتوص ـ يهـا  بـه تفـاوت گـزاره   گرایـی در علـوم انسـانی و بـا توجـه       بر پایـه واقـع  . 2
  .متفاوت خواهد بود زیاعتبار و ارزش هر کدام ن اریمع ،یفیرتوصیغ

اعتبار  اریمع دهند؛ از این رو ، گزارش میامر واقعهاي توصیفی در هر علمی، از  گزاره. 3
باشد و مراد ما از صدق، مطابقت گـزاره (گـزارش)     ، صدق و کذب میآن یو ارزش معرفت

 با واقع و نفس الامر و کذب، خلاف آن است.
ي را انطباق یا مطابقت با واقـع  خبر يها گزاره اعتبار اعتبار و عدم اریمعقرآن کریم نیز . 4

 داند. (صدق) و عدم انطباق یا عدم مطابقت با واقع (کذب) می
هاي غیر توصیفی و هنجاري، معیارهاي دیگري نظیر حـق (انطبـاق    در خصوص گزاره. 5

 رود. یبر مصالح) و باطل (انطباق بر مفاسد)، به کار م
اعتباریات و بایدها و نبایدهاي قرآنی نیز، ضـمن اینکـه مبتنـی بـر واقعیـات اسـت؛ بـه        . 6

هـاي انشـائی قـرآن     گونه که گـزاره  مسأله مصالح و مفاسد واقعی، توجه دارد. بنابراین، همان
ویژه حقایق توحیدي دارد، انشائیات علـوم انسـانی (اسـلامی) نیـز      کریم، ریشه در واقعیت به

 ها خواهد بود. بر واقعیت مبتنی
گرایی اسـت. براسـاس برخـی آیـات      ها در باب توجیه معرفت، انسجام یکی از دیدگاه. 7

قرآن کریم، معیار انسجام، به عنوان شرط لازم در اعتبار معرفت مطرح اسـت، نـه بـه عنـوان     
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 شرط و معیار کافی.
ل  رویکرد مطلوب در ساختار و شاکله توجیـه، مبنـاگرایی اسـت. م   . 8 ـه و مـدلّ سـازى   وج
باورهـاى پایـه اسـت، ولـى     تر باورها در این نظریه بر اساس ابتناي باورها بر یک سلسله  بیش

ــه، خــود  ــد. در معرفــت موجــه و مســتغنی از اســتدلال  -باورهــاى پای شناســی اســلامی، از  ان
 شود. دفاع می» متکی به علم حضوري«و یا » بنیاد بدیهی«مبناگروى 

 )ايتوصیفی و توصیه(ابتناء، درباره همه مسائل علوم انسانی فرایند مبناگروي و جریان. 9
صادق است؛ با این تفاوت که فرایند ابتنـاء در برخـی مسـائل (ارزشـی و الزامـی)، بـه دلیـل        
پیچیدگی آن، نیازمنـد تجزیـه و تحلیـل بیشـتري اسـت و در نتیجـه داراي زنجیـره و فراینـد         

 .تر استطولانی
پـذیرد؛   قرآن کریم، هرچند معیار انسجام را به مثابه شرط لازم در اعتبار معـارف مـی   .10

تـا   اما به لحاظ معیار اصلی و شرط کافی، بیشتر با رویکرد مبناگرایی در معرفت همسو است
  .گرایی انسجام
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